
الطرف الثاني : في التفویض 

1مبحث دوم: تفویض 

وهو قسمان: تفويض البضع، وتفويض المهر.

 ( ) و واگذار کردن مهریه.( 3تفویض دو قسم است: واگذار کردن خود( 2

أمـــا الأول: فـــهو أن لا يـــذكـــر فـــي الـــعقد مهـــراً أصـــلاً، مـــثل أن يـــقول: زوجـــتك فـــلانـــة، أو تـــقول هـــي: زوجـــتك 
نفسي، فيقول: قبلت. 

جتُک  نـوع اول تـفویض (واگـذار کردن خـود): که اصـلا در عـقد، مهـریه ای ذکر نـشود مـانـند اینکه وکیل بـگوید: «زَوَّ
جتُک نَفسـي» (خـودم را بـه عـقد تـو درآوردم) سـپس  فُـلانـة» (فـلانی را بـه عـقد تـو درآوردم) یا اینکه زن خـودش بـگوید: «زَوَّ

مرد بگوید: «قَبِلتُ» (قبول کردم). 

وفيه مسائل: 

پنج مسئله در این خصوص: 

الأولـى: ذكـر المهـر لـيس شـرطـاً فـي الـعقد الـدائـم، فـلو تـزوجـها ولـم يـذكـر مهـراً، أو شـرط أن لا مهـر، صـح 
الـعقد. فـإن طـلقها قـبل الـدخـول فـلها المـتعة ، حـرة كـانـت أو مـملوكـة، ولا مهـر. وإن طـلقها بـعد الـدخـول، فـلها 
مهــر أمــثالــها ولا مــتعة. فــإن مــات أحــدهــما قــبل الــدخــول وقــبل الــفرض فــلا مهــر لــها ولا مــتعة، ولا يــجب مهــر 

المثل بالعقد، وإنما يجب بالدخول. 

اول: ذکر کردن مهـریه در عـقد دایم شـرط نیست؛ پـس اگـر او را بـه عـقد درآورد و مهـریه را ذکر نکند، یا اینکه شـرط 
 ( 4کند مهـریه ای نـباشـد، عـقد صحیح اسـت. اگـر او را پیش از نـزدیکی طـلاق دهـد  ـزن آزاد بـاشـد یا کنیز ـ مسـتحق مـتعه(

اسـت و مهـریه ای بـه او تـعلق نمی گیرد. اگـر او را بـعد از نـزدیکی طـلاق دهـد، مهـر الـمثل بـه او تـعلق می گیرد نـه مـتعه. 

1- تفویض یعنی سپردن کامل کاري به شخصی دیگر . (مترجم)

2- زن، خود را بدون ذکر مهریه در اختیار مرد قرار دهد. (مترجم)

3- مهریه به طور کلی ذکر شود ولی تعیین مقدار آن بر عهدة مرد باشد. (مترجم)

4- مبلغی که در موارد خاص (که به زن مهریه تعلق نمی گیرد) بر عهدة مرد است که بپردازد و ملاك در مقدار آن میزان توانایی مالی مرد است؛ همانطور که ذکر 
خواهد شد (ادامۀ همین مبحث).



اگـر زن یا مـرد پیش از نـزدیکی و پیش از وجـوب مهـریه بمیرد، مهـریه یا مـتعه بـه زن تـعلق نمی گیرد، و مهـر الـمثل بـا 
عقد واجب نمی شود بلکه با نزدیکی واجب می شود. 

الـثانـية: المـعتبر فـي مهـر المـثل حـال المـرأة فـي الشـرف والجـمال وعـادة نـسائـها، مـا لـم يـتجاوز الـسنة وهـو 
خـــمسمائـــة درهـــم. والمـــعتبر فـــي المـــتعة حـــال الـــزوج ، فـــالـــغني يـــمتع بـــالـــسيارة والـــدار، والـــفقير بـــالـــخاتـــم ومـــا 

شاكله. وتستحق المتعة المطلقة التي لم يفرض لها مهر، ولم يدخل بها.

 دوم: مـقدار مهـر الـمثل بـه وضعیت زن از نـظر شـرافـت و زیبایی و (مـقدار مهـریۀ مـتعارف) بین زنـان قـوم او بسـتگی 
دارد، تـا زمـانی که از «مهـر الـسنة» که پـانـصد درهـم اسـت تـجاوز نکند. مـقدار مُـتعه بـه وضعیت مـرد بسـتگی دارد؛ اگـر 

ثروتمند، با ماشین و خانه مُتعه می دهد و فقیر با انگشتر و امثال آن.  
به زنی که با او نزدیکی نشده و طلاق داده شده و مهریه به او تعلق نگرفته است، متعه تعلق می گیرد. 

الــثالــثة: لــو تــراضــيا بــعد الــعقد بــفرض المهــر جــاز؛ لأن الــحق لــهما ســواء كــان بــقدر مهــر المــثل أو أزيــد أو 
أقـــل، وســـواء كـــان عـــالمـــين أو جـــاهـــلين، أو كـــان أحـــدهـــما عـــالمـــاً والآخـــر جـــاهـــلاً، وفـــرض المهـــر إلـــيهما ابـــتداءً 

وانتهاءً. 

سـوم: اگـر پـس از عـقد بـه قـرار دادن مهـریه رضـایت دادنـد جـایز اسـت؛ چـون حـق بـرای هـر دوی آنـان اسـت، و فـرقی 
نمی کند مهـریه بـه انـدازۀ مهـر الـمثل بـاشـد یا بیشتر و یا کمتر از آن، و فـرقی نمی کند که یکی از آن دو و یا هـر دو عـالـم 

به آن باشند یا نباشند. در ابتدا و یا انتها مشخص کردن مهریه به خود زوجین بازمی گردد. 

الرابعة: لو تزوج المملوكة ثم اشتراها فسد عقد النكاح، ولا مهر لها ولا متعة. 

چهارم: اگر با کنیزی ازدواج کند، سپس او را بخرد، عقد ازدواج باطل می شود و نه مهریه ای دارد و نه متعه ای. 

الــخامــسة: يــتحقق الــتفويــض فــي الــبالــغة الــعاقــلة، ولا يــتحقق فــي الــصغيرة، ولا فــي الــبالــغة الــسفيهة. ولــو 
زوّجـها الـولـي بـدون مهـر المـثل أو لـم يـذكـر مهـراً صـح الـعقد، وثـبت لـها مهـر المـثل بـنفس الـعقد. ولـو طـلقها قـبل 

الدخول كان لها نصف مهر المثل. ويجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة ؛ لاختصاصه بالمهر. 

پنجـم: تـفویض در مـورد دخـتر بـالـغ و عـاقـل مـحقق می شـود نـه در دخـتر کوچک، و نـه در دخـتر بـالغی که سفیه اسـت 
) و یا بـدون ذکر مهـریه بـه عـقد کسی درآورد، آن عـقد  5(عـقل کاملی نـدارد). اگـر ولیّ، دخـترش را بـه کمتر از مهـر الـمثل(

صحیح اسـت، و بـا این عـقد مهـر الـمثل بـرای او ثـابـت می شـود، و اگـر او را پیش از نـزدیکی طـلاق دهـد مسـتحق نـصف 
مهر المثل می گردد.  

جایز است که مولی با کنیز خود بدون ذکر مهریه ازدواج کند، زیرا مهریه از آنِ مالک است. 

5- مهر المثل یعنی آن مقدار مهریۀ متعارفی که براي مانند آن دختر قرار داده می شود. (مترجم)



وأمـا الـثانـي: وهـو تـفويـض المهـر، فـهو أن يـذكـر عـلى الجـملة، ويـفوض تـقديـره إلـى أحـد الـزوجـين، فـإذا كـان 
الــحاكــم هــو الــزوج لــم يــتقدّر فــي طــرف الــكثرة ولا الــقلة، وجــاز أن يــحكم بــما شــاء. ولــو كــان الــحكم إلــيها لــم 
يــــتقدر فــــي طــــرف الــــقلة، ويــــتقدر فــــي طــــرف الــــكثرة؛ إذ لا يــــمضي حــــكمها فــــيما زاد عــــن مهــــر الــــسنة، وهــــو 

خمسمائة درهم. 

نـوع دوم تـفویض (واگـذار کردن مهـریه): که هـمان تـفویض مـقدار مهـریه اسـت، بـه این صـورت که بـه صـورت اجـمالی 
مهـریه ذکر شـود ولی مـشخص کردن مـقدار آن بـه یکی از طـرفین واگـذار گـردد. حـال اگـر تعیین مـقدار بـر عهـدۀ مـرد 
بـاشـد، مـقدار آن محـدودیتی نـدارد   ـکم بـاشـد یا زیاد ـ و می تـوانـد هـر قـدر که خـواسـت تعیین نـماید، و اگـر تعیین مـقدار بـر 
عهـدۀ زن بـاشـد بـرای حـد پـایین آن محـدودیتی وجـود نـدارد ولی حـد بـالایش محـدودیت دارد؛ بـه این صـورت که مهـری 

که تعیین می کند نمی تواند از مهر السنة که پانصد درهم است تجاوز کند. 

ولــو طــلقها قــبل الــدخــول وقــبل الــحكم ألــزم مــن إلــيه الــحكم أن يــحكم، وكــان لــها الــنصف. ولــو كــانــت هــي 
الــحاكــمة ، فــلها الــنصف مــا لــم تــزد فــي الــحكم عــن مهــر الــسنة. ولــو مــات الــحاكــم قــبل الــحكم وقــبل الــدخــول 

يسقط المهر، ولها المتعة.

اگـر زن را قـبل از نـزدیکی و مـشخص شـدن مـقدار مهـریه طـلاق دهـد، بـاید آن کسی که مـشخص کردن مـقدار 
مهـریه بـر عهـده اش اسـت مـقدار مهـریه را مـشخص کند و نـصف آن بـرای زن ثـابـت می شـود. اگـر زن مـشخص کننده 
بـاشـد، نـصف مهـریه از آنِ او اسـت، تـا زمـانی که از «مهـر الـسنة» بیشتر نـباشـد. اگـر مـشخص کننده پیش از تعیین مـقدار 

مهریه و پیش از نزدیکی بمیرد، مهریه ساقط و برای زن متعه ثابت می گردد. 


